
خطای شناختی یعنی سوگیری های فکری؛ 
و خطای تحلیلی یعنی اشــتباه در اســتدلال. 
ایــن دو اگرچــه متفاوت هســتند، اما نقشــی 

 انکارنشدنی در خطای تصمیم گیری دارند.
۱. خطــای تحلیلی می تواند ناشــی از این 
باشد که اطلاعات اندکی در دسترس شماست 
و بــه خطای تصمیم گیری دچار می شــوید. ما 
بــرآوردی از قــدرت نظامی نداریــم، برآوردی 
از میــزان پشــتیبانی دولت در تأمیــن کالاهای 
عمومی نداریــم، بــرآوردی از تأثیر محاصره و 
ســلاح و تجهیزات دشــمن نداریم؛ در نتیجه 
ممکن است به خطا رویم. بسیاری از مقامات و 
کارگزاران و کنشگران سیاسی ایرانی و خارجی، 
از میزان قدرت موشــکی و پهپادی ایران ناآگاه 
بوده و همین ســبب شده تا قدرت نظامی ایران 
را دست کم بگیرند. خویشتنداری و پرهیزگاری 
ایــران از ورود به جنــگ، آن هم پس از ضربات 
پیاپی از سوی اسرائیل و آمریکا، بر علت فزوده 
بود. نمایش قدرت بــرای بازدارندگی یک ابزار 
مهم اســت و ضرورت اســتفاده از این ظرفیت 
همچنان باقی اســت. بایــد از ظرفیت نمایش 
قدرت در بزنگاه های تاریخی اســتفاده شود  تا 
دشمنان دچار خطای تحلیلی نشوند و به ایران 

حمله نکنند.
۲. خطای تحلیلی/ شناختی می تواند ناشی 
از آن باشــد کــه در روابط بین الملل بازگشــت 
رئالیسم تهاجمی را نادیده گرفته باشید. تجربه 
عراق، لیبــی، افغانســتان، غزه و ایران نشــان 
می دهد که در شرایط برتری نظامی، قدرت های 
بزرگ اســتفاده از زور را بر سازوکارهای حقوق 
بین الملــل برتری می دهند. آمریکا و اســرائیل 
(و به ویژه ترامپ و نتانیاهو) اگر دســت برتری 
در حوزه نظامی بیابند، در اســتفاده از آن درنگ 
نخواهند کرد. تجربه تاریخی نشــان داده است 
که با برتری و پیروزی تا پایان راه خواهند رفت. 
اگر هم فرصتی بیابند باز هم حمله ور خواهند 
شــد. اگر از تاریخ هیچ ندانیم، تجربه دو جنگ 
اخیر همه چیز را به ما خواهد گفت که چگونه 
به مجرد احساس قدرت باز هم حمله خواهند 
کــرد و پایبند هیــچ قانون و هنجــار اخلاقی و 
بین المللی نخواهند بود. آنان پایان راه را برای 
ایران مشخص کرده اند: ویرانی و پاره پاره کردن 
ایران. به بــاور آنان، ایران زیادی بزرگ اســت. 
همه ظرفیــت و اندوخته های نفتــی و منابع 
طبیعی جهان را از روی سرشتی نژادپرستانه و 
منفعت طلبانه از آنِ خود می دانند. به ونزوئلا و 
به پیشینه تاریخی کشورگشایی های استعماری 
و امپریالیستی بنگرید، این خوی نژادپرستانه که 
منابــع طبیعی جهان را قلمرو خــود می داند، 

آشکار است.
۳. خطــای تحلیلــی می توانــد ناشــی از 
بی اطلاعــی از نســل جدید جنگ هــای هوش 
مصنوعی باشــد که هــزاران و بلکه میلیون ها 
ریزپرنده انفجاری به کشــورها گسیل می شوند 
و آنهــا را فلج می کنند. ابزارهــای دیپلماتیک، 
درهم تنیدگــی اقتصــادی یا پیشــینه فرهنگی 
کشورها، ساختار نظام بین الملل و توزیع قدرت، 
وابســتگی های متقابــل اقتصــادی، نهادهای 
دموکراتیــک  محدودیت هــای  و  بین المللــی  
داخلــی نیز تــا حد زیــادی کارآمــدی خود را 
برای بازدارندگی از دســت داده اند. تمام تلاش 
۲۰۰ ســاله دیپلماســی برای اســتقرار قواعد و 
حقــوق بین الملل و بــا هدف اســتقرار صلح 
(حتی صلح معطوف به قدرت) بوده است. این 
فرایند تاریخی با پدیدار شــدن راست افراطی در 
آمریکا و اســرائیل  و شاید پس از این در اروپا، به 
فرسودگی رفته اســت. به قول هنری کیسینجر 
گسترش سلاح های هوش مصنوعی و ناتوانی از 
ردیابی تهدیدات دشمنان فزون بر علت می شود 

و جهان را با ناامنی فزاینده ای روبه رو می کند.
۴. خطای شناختی می تواند از فهم ناقص 
نظریه های علوم سیاســی سرچشمه بگیرد. 
دیر زمانی اســت که به دلیل چیرگی گفتمانی 
نظریه رئالیســم، تنها هدف دولت ها پیگیری 
منافع ملــی آنان تلقی می شــود. رئالیســم 
تهاجمی می گوید نظام بین الملل آنارشــیک 
اســت، دولت ها نمی توانند به یکدیگر اعتماد 
کننــد و دولت ها برای بقا بــه دنبال افزایش 
قــدرت هســتند. اگر چه ایــن تا حــد زیادی 
درســت است، اما افراط در آن می تواند سبب 
شــود که ســویه های فرهنگی-نژادپرســتی 
تهاجم آمریکایی-اســرائیلی را نادیده بگیرید. 
نژادپرســتی فرهنگی موتور برانگیزنده افکار 
عمومی و «الیت» حاکمه در این کشورها برای 
ارتکاب جنایات جنگی است. البته نسبت  دادن 
«نژادپرســتی» به همه سیستم تصمیم گیری 
غربیــان، بــدون تفکیــک میــان جریان های 
مختلف سیاســی، تعمیمی غیردقیق است. 

دســت کم گرفتن  از  ناشی  خطای 
رئالیســم تهاجمی می تواند ما را 
توافق های  در  دچار ســاده لوحی 

زودگذر کند.
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الموت؛ میراث، توسعه منطقه ای و زیست شبکه ای

منطق حامیان جنگ بی پایان

ثبت جهانی الموت می تواند آغاز مســیری باشــد که در آن میراث فرهنگی، 
طبیعت، اقتصاد محلی، گفت وگو و زندگی مردم در قالب یک سیاست منطقه ای 
به هم پیوند بخورند. در الموت، هر چیز با چیز دیگری معنا پیدا می کند. قلعه با 
کوه، کوه با روستا، روستا با باغ و زمین و راه های قدیمی، و همه اینها با مردمی که 
قرن ها در این جغرافیا زندگی کرده اند. شــاید همین پیوستگی، یکی از مهم ترین 
ویژگی های الموت باشــد؛ منطقه ای که ظرفیت آن نه در یک اثر منفرد، بلکه در 
مجموعه ای از تاریخ، طبیعت، فرهنگ و زندگی اجتماعی نهفته است. ثبت «قلعه 
الموت و استحکامات وابسته» در فهرست میراث جهانی یونسکو، فرصت تازه ای 
برای نگاه کردن به این منطقه فراهم کرده است. این اتفاق را می توان فراتر از یک 
ثبت میراثی دید؛ فرصتی برای آنکه الموت در مقیاس یک منطقه تاریخی، طبیعی، 
اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در همین چارچوب، شورای راهبردی 
استان قزوین با تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حول موضوع 
المــوت و با حضور جمعی از صاحب نظــران از جمله هادی خانیکی، غلامرضا 
ظریفیان و پیروز حناچی، اســتاندار و مسئولان ارشــد اجرایی برگزار شد. بخش 
مهمی از گفت وگوها بر این پرسش متمرکز بود که چگونه می توان ظرفیت های 
مختلــف الموت را در کنار یکدیگــر دید و از دل این پیونــد، الگویی برای وفاق و 

انسجام و توسعه منطقه ای ساخت.
۱- یکی از مفاهیمی که در این گفت وگوها اهمیت داشــت، زیست شبکه ای 
بود؛ اینکه توســعه یک منطقه حاصل کار یک دســتگاه، یک پروژه یا یک بخش 
نیست. منطقه، زمانی امکان رشد پایدار پیدا می کند که بازیگران مختلف بتوانند با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ دانشگاه با جامعه محلی، میراث با اقتصاد، گردشگری 

با کشاورزی، دولت با نهادهای مدنی و روستاها با یکدیگر.

۲- در چنین نگاهی، قلعه الموت نقطه پایان سفر نیست؛ می تواند نقطه آغاز 
یک شــبکه باشد. شبکه ای که روستاها، مسیرهای کوهستانی، باغ ها، محصولات 
محلی، خوراک، معماری بومی، صنایع دستی و روایت های تاریخی را به یکدیگر 

متصل کند.
۳- گردشگر در این الگو فقط برای دیدن یک بنای تاریخی به منطقه نمی آید. 
سفر او می تواند با اقامت در روستا، خرید محصول محلی، آشنایی با سبک زندگی 
منطقه، تجربه طبیعت و شــنیدن روایت های تاریخــی ادامه پیدا کند. این پیوند، 

همان جایی است که میراث فرهنگی با توسعه پایدار ملاقات می کند.
۴- توســعه پایدار در المــوت می تواند به معنای رونق اقتصــادی همراه با 
حفاظت از طبیعت، توســعه گردشــگری در کنار حفظ زندگی روســتایی، ایجاد 
زیرســاخت همراه با صیانت از منظر تاریخی و طبیعی و شکل گیری فرصت های 

اقتصادی برای جامعه محلی باشد.
۵- در این صورت، یک شب اقامت بیشتر تنها عددی در آمار گردشگری نیست؛ 
می تواند ســهمی در درآمد یک میزبان محلی، باغدار، راهنما، راننده، فروشنده یا 

تولیدکننده منطقه داشته باشد.

۶- میراث فرهنگی در چنین رویکردی فقط موضوع حفاظت نیست؛ می تواند 
یکی از پایه های توسعه منطقه ای باشد.

۷- این پیونــد نیازمند گفت وگوســت؛ گفت وگو میان دســتگاه های دولتی، 
دانشــگاه، فعالان محلی، بخش خصوصی، شوراهای روستایی و جامعه مدنی. 
توســعه منطقه ای زمانی پایدارتر می شود که بازیگران مختلف احساس کنند در 

طراحی آینده منطقه سهم دارند.
از این منظر، الموت می تواند ظرفیت دیگری هم داشــته باشد؛ تبدیل شدن به 

محوری برای وفاق.
۸- وفــاق در اینجا فقط یک مفهوم جغرافیایی نیســت. می تواند به معنای 
توافق بر ســر حفاظت از طبیعت، میراث، توســعه اقتصاد محلی، زیرســاخت، 
گردشــگری و کیفیت زندگی مردم باشــد. الموت موضوعی اســت که می تواند 
گروه های مختلف را حول یک هدف مشترک کنار هم قرار دهد. دانشگاهی، مدیر 
دولتی، فعال محیط  زیست، سرمایه گذار، کشاورز، جوان روستایی و فعال فرهنگی 
ممکن اســت نگاه های متفاوتی داشته باشند، اما همه می توانند درباره آینده این 

منطقه وارد گفت وگو شوند.
۹- زیست شبکه ای دقیقا از همین جا آغاز می شود؛ از پذیرفتن اینکه هیچ کس 

به تنهایی صاحب مسئله و صاحب پاسخ نیست.
جمع بندی: الموت می تواند نمونه ای باشد برای تجربه این شیوه از حکمرانی 
منطقه ای؛ جایی که میراث فرهنگی به نقطه اتصال حوزه های مختلف تبدیل شود 
و گفت وگو، همکاری و مشارکت به اندازه پروژه های عمرانی اهمیت پیدا کند. آینده 
الموت را فقط در قلعه هایش نباید جست وجو کرد؛ در پیوندی باید دید که میان 

میراث، طبیعت، مردم و گفت وگو شکل می گیرد.

رئیس جمهوری در نشست خبری چند روز پیش گفت: «برای همیشه که نمی توان جنگید؛ بالاخره 
باید آن را در نقطه ای به پایان رســاند. باید در جایی که بیشــترین نفوذ و امــکان اثرگذاری را داریم، 
بتوانیــم کار کنیم». در همیــن چند جمله کوتاه دو نکته مهم مورد توجه قــرار گرفته اند؛ اول اینکه 
جنگ وضعیت طبیعی جامعه نیســت و هر جنگی به جای تبدیل شدن به جنگ بی پایان، درنهایت 
باید با وضعیت صلح جایگزین شــود. همان گونه که وضعیت بیمــاری و جنگ بی امان گلبول های 
قرمز با عوامل مهاجم، وضعیت طبیعی و دائمی زندگی بشر نیست. دوم اینکه باید وضعیت جنگی 
در شــرایطی خاتمه یابد که قدرت چانه زنی بالاتر داریم. توافق اســلام آباد مســیری مناســب برای 
خاتمه دادن به شرایط جنگی بود و خواسته های طرف ایرانی را تا حد مناسبی تأمین می کرد. دقیقا به 

همین دلیل رئیس جمهوری در ادامه سخنانش می گوید باید طرف مقابل را وادار کرد به این مسیر برگردد. بااین حال مسیر 
توافق و کنارگذاشتن وضعیت جنگی مخالفان سرسختی دارد که از تداوم وضعیت جنگی حمایت می کنند. حامیان جنگ 

بی پایان را اعم از داخلی و خارجی با توجه به انگیزه شان در سه گروه می توان دسته بندی کرد:
۱. گروه اول منافعشان در گرو تداوم وضعیت جنگی است. کاسبان تحریم و تراستی ها که در شرایط تحریم فرصتی 
بی بدیل برای کســب درآمد برای خود دست وپا کرده اند، طبعا خواســتار جنگ بی پایان هستند؛ زیرا با خاتمه جنگ این 
فرصت ارزشمند از دستشان خواهد رفت. از سوی دیگر تداوم جنگ شرایطی را برای دشمن ایجاد می کند که از بسیاری 
موضوعات دیگــر غافل بماند، همان گونه که برخــی تحلیلگران آمریکایی نگران کاهش ذخایر تســلیحاتی راهبردی 
کشورشان هستند. خاتمه جنگ موقعیتی را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد که روی پرونده های دیگر مانند پرونده اوکراین 
تمرکز بیشــتری داشته  باشد. همچنین بسته ماندن تنگه هرمز شرایطی را برای برخی کشورها و شرکت ها ایجاد می کند 
که بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. پس تعجبی ندارد که این گروه آرزومند تداوم جنگ باشند و حتی برای تحقق این 

هدف هزینه کنند.
۲. گروه دوم آرمانشان براندازی یا حداقل تضعیف ایران است. از نظر آنها خسارت هایی که در طول چند ماه اخیر به 

کشور وارد آمده، هرچند سنگین بوده، اما هنوز در حدی نیست که مشکل جدی به وجود بیاورد. پس 
باید جنگ تشدید شود تا منجر به بروز بحران شود. گروه های معاند خارج از کشور و حتی برخی افراد 

ناراضی و خشمگین از حکومت، چنین تصور و توقعی از تداوم جنگ دارند. 
همچنین رژیم صهیونیستی که بقای خود را در گرو متلاشی شدن یا حداقل 
تضعیف ایران می داند، مخالف سرسخت خاتمه جنگ است، همان گونه 
که در دوران مذاکرات منتهی به توافق برجام نیز به شدت مخالف هرگونه 
توافق با ایران بود و از هیچ کارشکنی و مزاحمتی دریغ نکرد. البته گفتنی 
اســت برخی کشــورهای منطقه که نگران اقتدار ایران هستند نیز هرچند 
انتظارشان از این جنگ ظالمانه تضعیف ایران بود، اما اکنون به خوبی دریافته اند که نتایج این 

جنگ فقط در تضعیف احتمالی ایران که مطلوبشان است، منحصر نخواهد بود.
۳. اما گروه سوم با این تصور که تداوم جنگ و رد هرگونه پیشنهاد سازش و ترک مخاصمه 
شــرایط مطلوب تری برای کشــور (یا حداقل برای حزب متبوع آنان) ایجاد می کند یا می تواند 
ســرآغاز اتفاقات مثبتی در جهان و منطقه باشد، از جنگ بی پایان حمایت می کنند. سه جریان 

متفاوت را می توان در این گروه شناسایی کرد.
جریان اول با ارزیابی نادرست از واقعیت ها به تحلیل وقایع می پردازند. آنان با بی اعتنایی به 
ضرورت ارزیابی دستاوردها و هزینه های تداوم جنگ، یا با کوچک شمردن خسارت های جنگ، 

بی محابــا بر طبل تداوم جنگ می کوبند. جریان دوم هرچند بر دشــواری هایی که 
جنگ و تداوم آن بر اقتصاد ملی تحمیل می کند، آگاهی دارند، اما می پندارند تداوم 
جنگ می تواند دولت را که ســلیقه سیاســی متفاوتی با حزب آنان دارد، تضعیف 

کرده و فرصت مناسبی برایشان فراهم سازد. 
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پنج سال پس از بازگشــت طالبان به قدرت در 
افغانســتان، این گروه در شرایطی پنجمین سال 
حکومت خود را جشــن می گیــرد که تصویری 
دوگانه از وضعیت کشــور شــکل گرفته است؛ 
از یــک ســو طالبان توانســته  امنیــت و  کنترل 
سرزمینی و ساختار حاکمیت خود را تثبیت کند 
و از سوی دیگر، افغانســتان همچنان با بحران 
عمیق اقتصادی، فقر گسترده، انزوای بین المللی 
و محدودیت هــای شــدید اجتماعــی، به ویژه 
علیه زنان و دختران، دســت وپنجه نرم می کند. 
طالبــان در این پنج ســال، برخلاف بســیاری از 
پیش بینی های اولیه، از فروپاشــی یا از دســت 
دادن کنترل کشــور فاصله گرفته است و عملا 
خود را دیگر یــک حکومت «موقت» نمی داند. 
کنتــرل مؤثر بر بخش عمده ســرزمین، کاهش 

نســبی ناامنی های گسترده و ایجاد 
نوعی نظم اداری و امنیتی، از جمله 
عواملی بوده که به تثبیت موقعیت 

آن کمک کرده است. 

یـادداشـت

دستاورد ۵ساله طالبان 
 تعمیق فقر و تثبیت امارت

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     درمان هم قسطی شد     ما هم رؤیاهایی داریم     ارز «رفع   تعهد نشده» یا ارز گم شده؟   حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

گـزارش   تیتـر یـک را  در صفحه  ۲ بخوانید
«شکستن هسته ی زردآلو»: عبور از رمانتیسم شهری 

به رئالیسم انتقادی

 در مورد صدور بیانیه مشترک با مسقط 
در حال گفت وگو هستیم

گزارش «شرق» از پرداخت قطره چکانی بدهی دولت 
به کشاورزان و گرفتاری هایی که برای کشت پاییزه و 

معیشت آنان ایجاد شده است؛

گفت وگو با جعفر قرائتی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و فناوران صنعتی ساختمان

گزارش «شرق» از افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی 
و خودرو در سایه گرانی قطعات و خدمات

پرسه زنی 
در هزارتوی قضاوت

گم می شونددیوارهای ساختمان ها بشکه های نفتی که در 

دهقانان مقروض

فقر تعمیراتی  
زندگی با وسایل خراب
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بقایی: توافق 
با عمان حاصل شد
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درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم 
تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای ایشان آرامش 

 و آمرزش و برای شما و بازماندگان صبر جمیل
و اجر در این مصیبت طلب می کنیم. 

محمدحسین عمادی
کارشناس  ارشد سازمان ملل در بازسازی افغانستان

روزبه کردونی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

کیومرث اشتریان


